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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهارم آبان سالروز اشغال خرمشهر

شهر را پس می‌گيريم
 مراقب ايمان‌مان باشيم

 غلامحسين بهبودي
روز چهارم آبان۱۳۵۹ خرمشهر سقوط 
كرد. ۴۶ ســال قبل در ايــن روزهايي 
كه قرار داريم، مدافعان خرمشــهر و 
در نمايي كلي‌تر، مــردم ايران روزهاي 
تلخي را ســپري ميك‌ردند. آن روزها 
برخي تصــور ميك‌ردند كه با ســقوط 
خرمشــهر جبهه ايران در ضعف قرار 
خواهد گرفت، اما اين هم از تلخي‌هاي 
جنگ بود. جنگي كــه فراز و فرودهاي 
بسياري را پشت‌ســر گذاشت و نهايتاً 
با پيروزي ملت ايران به اتمام رســيد. 

 حزن خرمشهر در آبان ۵۹
آبان سال ۱۳۵۹ كه از راه رســيد، تقريباً 
مسجل شده بود كه خرمشهر از دست رفته 
است. ســاحل چپ كارون كه عمده شهر 
در آن قسمت قرار داشــت، شاهد حضور 
تان‌كهايي بود كه محله به محله و كوچه به 
كوچه را تصرف كرده و ديگر اندك خانه‌هاي 
باقيمانده را نيز پاكسازي ميك‌ردند. مانده 
بود مسجد جامع و محوطه دور و برش كه 
آن هم آخرين دژ ايستادگي رزمندگان در 
برابر يگان‌هاي تكاوري و زرهي دشمن بود. 
مسجد جامع ايستاده بود و آفتاب كم‌رمق 
آبان‌ ۵۹ هر صبــح از فراز گلدســته‌هاي 
زخمي‌اش به شهر نيم‌سوخته نگاه ميك‌رد. 

 شبي كه جهان‌آرا فراخوان داد
شــهيد محمد جهان‌آرا عصــر روز چهارم 
آبان‌ماه ۵۹ به اندك مدافعان خرمشهر پيام 
داد كه ديگر ماندن در شهر فايده‌اي ندارد و 
بايد آنجا را تخليه كنند. دشمن به خيابان 
40 متري رســيده بود و از آنجا تا مسجد 

جامع راهي نبود. نبايــد رزمندگان در اين 
موقعيت به راحتي جان خود را از دســت 
مي‌دادند. كي تانك دشمن درست در جايي 
مستقر شده بود كه هر مدافعي مي‌خواست 
از ساحل چپ كارون )محله كوت‌شيخ( به 
داخل شهر بيايد، آنها را به رگبار مي‌بست. 

غروب چهــارم آبان، شــهيد جهــان‌آرا 
باقيمانده مدافعان شــهر را فراخواند تا از 
كارون عبور كنند و خود را به كوت‌شــيخ 
برسانند. كوت‌شــيخ، بخش جنوبي شهر و 
متصل به آبادان است. آن روز مسجد جامع 
براي آخرين بــار رزمندگاني را مي‌ديد كه 
۳۴ روز تمام با دســت‌هاي خالي، در برابر 
ادوات زرهي دشمن ايستادگي كرده بودند. 
گلدسته‌هاي اين مسجد در آن غروب دلگير 
از كي سو شاهد گريه رزمنده‌هايي بود كه در 
آن سوي كارون در حسرت اشغال شهرشان 
مي‌سوختند و در اين ســو نيز صداي پاي 
متجاوزاني شنيده مي‌شد كه خود را آماده 
ورود به صحن و سراي اين مسجد ميك‌ردند 
تا با تصرف آخريــن دژ دفاعي رزمندگان 

ايراني، فتح خرمشهر را جشن بگيرند. 
 مراقب ايمان‌مان باشيم

شــامگاه چهارم آبان كه از راه رســيد، در 
دو ســوي كارون شــرايط متفاوتي برقرار 
بود. دشمن در آن ســو هلهله ميك‌رد و در 
اين سو رزمندگان بومي خرمشهر از اينكه 
شهرشان از دست رفته بود به شدت ناراحت 
بودند. برخي گريه ميك‌ردند و برخي به دل 
نخلستان‌ها پناه برده بودند، اما كي جمله 
مثل آبي بود كه روي داغ اين بچه‌ها ريخته 
شد. شهيد محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه 
خرمشهر خودش را به جمع نيروها رساند و 
گفت: »بچه‌ها اگر خرمشهر سقوط كرد، آن 
را پس مي‌گيريم، مراقب باشيم ايمان‌مان 

سقوط نكند.«
۱۹ مــاه بعــد، خرمشــهر در عمليــات 
الي‌بيت‌المقدس براي هميشــه آزاد شد، 
دشمن با دادن حدود ۱۹ هزار اسير تسليم 
شــد و فتح ديگري در تاريخ ايران به ثبت 

رسيد. 
بعد از فتح خرمشــهر بود كه بســياري از 
رزمندگان حاضر در شــامگاه چهارم دي‌ 
۵۹، ياد جمله شهيد محمد جهان‌آرا افتادند 
كه شهر را پس مي‌گيريم، مراقب ايمان‌مان 
باشيم. آنها ايمان به نصرت و ياري حق را در 
سخت‌ترين شرايط حفظ كردند و خدا نيز به 
وعده‌اي كه به مؤمنان داده وفا كرد و آنها را 
بر دشمني كه از حيث تجهيزات بر ما برتري 

داشت، برتري داد. 

گفت‌وگوي »جوان« با پدر شهيد مدافع حرم عراقي نعيم عبدالله السعیدی كه خود نيز فرزند و برادر شهيد است

پسرم گفت اگر برنگشتم بدانيد حج بزرگی انجام داده‌ام
  اشرف فصيحي دستجردي

عبدالله فرهان، پدر شهيد مدافع حرم نعيم كه 
خود نيز فرزند و برادر شهيد است، از سال‌ها 
مبارزه خانواده‌اش با رژيم بعث عراق، شهادت 
پدر و برادرش به دســت نيروهاي صدام و 
سرانجام شهادت فرزندش در دفاع از حرم 
روايت ميك‌نــد. او در گفت‌وگو با خبرنگار 
روزنامه »جوان« مي‌گويــد: »خانواده‌اش 
در جريان مبارزه با رژيم بعث شــش شهيد 
تقديم كردند و شــهيد نعيم نيــز پيش از 
آخرين اعزام خود با ت‌كتك اعضاي خانواده 
خداحافظــي و طلب حلاليت كــرده بود.«

لطفاً خودتان را معرفي كنيد و از سابقه 
مبارزاتي خانواده‌تان بگوييد. 

من عبدالله فرهان، فرزندشــهيد، برادرشهيد و 
پدرشهيد مدافع حرم، نعيم هستم. ما كي خانواده 
مبارز هستيم و از سال ۱۹۸۷ در اين مسير قرار 
داشتیم. در سال‌هاي ۱۹۸۷ و ۱۹۹۷، حكومت 
بعث صدام به سراغ خانواده ما آمد. خانه‌هاي ما را با 
بولدوزر تخريب و تمام اعضاي خانواده را دستگير 
كردند و به مدت ســه ماه در زندان نگه داشتند. 
پدرم و دو نفر از برادرانم را بردند و همه آنها را به 
شهادت رساندند. پدرم را در زندان با تزريق آمپول 
به شهادت رساندند. كيي از برادرانم نيز به سپاه 
بدر ملحق شد و از آن زمان تا سال ۲۰۰۳ در حال 
جهاد بود. وقتي برگشت در جريان كي مأموريت 
نيروهاي بعثي او را شناسايي كردند و در منطقه 
الحارثيه بغداد به شهادت رساندند؛ او براي جهاد 

از ايران آمده بود. 
درگيري خانواده شما با نيروهاي صدام 

چگونه اتفاق افتاد؟
در سال ۱۹۹۷ ميلادي، زماني كه حزب بعث به 
خانواده ما حمله كرد با نيروهاي صدام درگير و 
موفق شديم ۸۵ نفر از نيروهاي صدام را به هلاكت 
برســانيم. در اين درگيري، دايي‌ام به همراه دو 
پسرش و ســه نفر ديگر از منطقه ما به شهادت 
رســيدند. اگر بخواهيم مقايسه كنيم، ما دست 
خالي در مقابل ظلم صدام مقاومت كرديم و شش 
شــهيد داديم، اما حزب بعث در آن روز ۸۵ نفر 
تلفات داد. به دليل شكست سنگيني كه نيروهاي 
صدام متحمل شدند، عقب‌نشيني كردند، اما بعد 
با هلكيوپتر و تانك برگشتند، خانه‌هاي ما را ويران 
كردند، زن و بچه‌ها را به اسارت گرفتند و براي آنها 

مقبره جمعي درست كردند. 
مردم عراق در دوران حكومت صدام چه 

شرايطي داشتند؟
حزب بعث صدام به دليل جنايت‌ها و ظلم‌هايي 
كه در حق مــردم مظلوم عراق روا داشــته بود، 
باعث شد مردم از او بترسند، به‌طوري كه هنگام 
رأي‌گيري، ۹۹ درصد مردم عراق از ترس به صدام 
رأي مي‌دادند و شايد كي درصد جرئت ميك‌ردند 
رأي ندهند. آنقدر مردم را ترسانده بودند كه حتي 
كســي جرئت نميك‌رد در خانه خودش درباره 
صدام صحبت كند؛ چون مي‌ترسيد صدايش از 
ديوار خانه بيرون برود، كسي بشنود و خبر را به 
بعثي‌ها بدهد. آنها مردم را زنده به گور ميك‌ردند 
و حزب بعث تا زماني كه بر سركار بود، كيه‌تازي 
ميك‌رد و بر كشور عراق مسلط بود و هر طور كه 

مي‌خواست مملكت‌داري ميك‌رد. 
درباره پدر شهيدتان و نحوه شهادت 

ايشان بگوييد. 
پدر شهيدم ريش‌سفيد و بزرگ طايفه ما بود و 
هميشه به مشكلات مردم رسيدگي ميك‌رد. او 
كي مبارز بود و از خطرهايي هم كه در مســير 
مبارزه وجود داشــت به خوبي باخبر بود، با اين 
حال هيچ‌گاه دست از مســير مبارزه برنداشت. 

وقتي به حزب بعث گفتند ايشان جزو مبارزان 
است، نيروهاي بعثي به منزل ما حمله كردند و 
پدرم را به زندان بردند و با شكنجه او را به شهادت 

رساندند. 
برادر شهيدتان عضو سپاه بدر بود؟

بله، برادرم همراه خانواده‌اش در مرز ايران و عراق 
زندگي ميك‌رد. او عضو نيروهاي سپاه بدر بود و به 
مأموريت مي‌رفت و برمي‌گشت. كي روز نيروهاي 
بعثي او را ديدند، شناسايي كردند و در نهايت به 
دست نيروهاي صدام به شهادت رسيد؛ نام برادر 

شهيدم خيرالله فرهان سجيل بود. 
خانواده برادرتان چه شرايطي داشتند 
و درباره روحيه ايشان براي جهاد چه 

خاطره‌اي داريد؟
برادرم دو همسر، پنج دختر و چهار پسر داشت. 
زماني كه عضو ســپاه بدر در ايران شــد، چون 

نمي‌توانست هر دو خانواده‌اش را با خود به ايران 
ببرد، ابتدا همســر اولش را به همراه فرزندانش 
به ايران آورد و پس از مدتي هم همســر دوم و 
فرزندانش را به جمهوري اسلامي ايران برد و همه 

آنها در آنجا زندگي ميك‌ردند. 
برادرم پيش از شهادت، نامش براي حج درآمده 
بود، اما گفت: »من كي مأموريت مهم دارم. ابتدا به 
مأموريت مي‌روم. اگر كارم را به‌درستي انجام دادم 
و خدا خواست و برگشتم، بعد به حج مي‌روم و اگر 
خدا نخواست برگردم و به شهادت رسيدم، بدانيد 

من حج بزرگي انجام داده‌ام.«
برادرتان چگونه به شهادت رسيد و چه 

زماني پيكر او پيدا شد؟
برادرم در ماه اول سال ۲۰۰۰ ميلادي براي انجام 
مأموريت از طرف سپاه بدر به عراق آمد. در جاده 
بغداد به دست حزب بعث صدام افتاد و همانجا او را 
به شهادت رساندند، اما پكيرش به دست ما نرسيد 
و همين موضوع براي خانواده خيلي دشوار بود. 
حقيقت اين است كه چشم‌انتظاري بسيار دشوار 
است و ما حال كســاني كه پكير عزيزانشان به 
دستشان نمي‌رســيد را درك ميك‌رديم، با اين 
حال به دنبال يافتن پكيرش بود تا اينكه سه سال 
بعد، يعني در سال ۲۰۰۳، پس از سقوط صدام 
توانستيم پكير برادر شهيدم، خيرالله را پيدا كنيم 
و آن را به همراه پكير همرزمان شهيدش به نجف 
بياوريم و در وادي‌السلام به خاك بسپاريم. روز 
خاكسپاري او بسيار باشكوه برگزار شد و مردم 
زيادي بــراي بدرقه او به وادي‌الســام آمدند و 
پكيرش بعد از تشييع باشكوه به خاك سپرده شد. 
درباره فرزند شهيدتان، نعيم بگوييد. 
نحوه حضور او در جبهه‌هاي مقاومت 

چگونه بود؟
پسرم نعيم متولد ســال ۱۹۹۴ است. در سال 
۲۰۱۴، زماني كه آيت‌الله سيستاني فتواي جهاد 
داد، رفت و به برادران مبارزش ملحق شــد. بار 
اول رفت و برگشــت، اما بار دوم كه مي‌خواست 
اعزام شود، با ت‌كتك اعضاي فاميل خداحافظي 
كرد و حلاليت طلبيد و گفت: »شايد اين بار كه 
بروم ديگر برنگردم.« همين هم شد و در دومين 
اعزامش به شــهادت رســيد؛ گويي خودش از 
شهادتش خبر داشت. زماني كه نعيم براي دفاع از 
حرم رفت، همسرش باردار بود و اكنون كي فرزند 

از او به يادگار مانده است. 
شهيد نعيم چه ويژگي‌هاي اخلاقي و 

شخصيتي داشت؟
شهيد نعيم از هفت‌سالگي شروع به نماز خواندن 
و روزه گرفتن كرد و تا زمان شهادتش در اين راه 
ثابت‌قدم بود. وقتي نعيم در منطقه به شــهادت 
رسيد، همه بســيار ناراحت و سياه‌پوش شدند. 
نعيم كارگر مردم بود، اما بسيار دست‌بخير بود 
و هر جا كه مي‌توانســت به ديگران كمك مالي 
ميك‌رد. گاهــي مي‌ديد خانــواده‌اي كارگر بنا 
ندارد، خودش مي‌رفت و به آنها كمك ميك‌رد تا 
خانه‌شان زودتر ساخته شود. اگر كسي خريدي 
داشت و توان رفتن نداشت، مي‌رفت و كمكش 
ميك‌رد. من دو پسر داشتم كه نعيم كيي از آنها 
بود. پيش از جنگ بــه دليل جنگ‌ها و بلاهايي 
كه بر سرمان آورده بودند، وضعيت مالي خوبي 
نداشــتيم، اما نعيم حتي پس از شهادتش نيز 
براي همه به‌ويژه اهل خانــواده، پرخير و بركت 

بوده و است. 
از زماني كه شــهيد شــد، بركاتي بــه خانه ما 
مي‌رسد كه واقعاً چيز ديگري است و نمي‌توان 
آن را توصيف كرد. خدا را شكر ميك‌نم كه چنين 

فرزندي به ما عطا كرد. 
موضوع‌هايي كه به آن اشاره كردم سبك زندگي 
شــهيد بود. ما اين موضوع را در زندگي شــهدا 

مي‌بينيم. وقتي به زندگي شهدا نگاه ميك‌نيم، 
مي‌بينيم كه آنها شيوه‌مستقلي را براي زندگي 
انتخاب كرده بودند. در واقع خصلت‌هايي كه از 
سبك زندگي پيامبر و امامان معصوم گرفته شده 
است. آنها سراسر زندگي خود را وقف موضوع‌هايي 
كردند كه توجه ديگران به آن جلب مي‌شد. وقف 
كمك به نيازمندان، دستگيري از مستمندان، 
رفتار نكيو داشتن با كودكان، خوشرويي و احترام 
به والدين و اعضاي خانواده. ما هر خصلت و اين 
ويژگي‌ها را در رفتار شــهدايمان مي‌بينيم. در 
واقع اينها درسي براي ماست كه بتوانيم مسير 
زندگي‌مان را دنبال كنيم. اين ســبك زندگي 
چراغ راهي براي كساني است كه در مسير شهدا 

حركت ميك‌نند. 
شهيد نعيم در وصيتنامه‌اش چه پيامي 

براي خانواده شهدا و جوانان داشت؟
در وصيتنامه‌اش براي خانواده شهدا نوشته بود: 
»اي خانواده شــهدا خدا به شما اجر دهد، صبر 
كنيد و شــكر خدا را به جا بياوريد. جوانان عزيز 
راه حق را انتخاب كنند و اين راه خداســت.« او 
در ادامه به اين آيه قرآن اشــاره كرده بود: »وَلَ 
تحَْسَبَنَّ الذَِّينَ قُتِلُوا فيِ سَبِيلِ الَلّ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاءٌ 
عِنْدَ رَبهِِّمْ يرُْزَقُونَ« »و هرگز گمان مبر آنان كه در 
راه خدا كشته شدند مرده‌اند، بلكه زنده‌اند و نزد 
پروردگارشان روزي داده مي‌شوند.« وصيتنامه 
شهدا هميشه براي ما راهگشا خواهد بود. وقتي 
به وصيتنامه‌هاي شهدا مراجعه ميك‌نيم حضور 
خدا را در آن پررنگ مي‌بينيم. حضور شهدا را در 
آن پررنگ مي‌بينيم. حضور قرآن و دعوت به قرآن 
در آن موج مي‌زند. شهداي ما با همين آموزه‌ها در 
مسير شهادت قرار مي‌گيرند و خداوند آنها را در 
جوار رحمت خود قرار مي‌دهد. شهيد نعيم هم به 
همين موضوع توجه دارد و ما را به راه خداوند و 
توجه به خداوند دعوت ميك‌ند. او دعوت حق را 
لبكي گفت و وصيتنامه‌اش برجاي مانده است. 
مثل وصيتنامه همه شهداي جبهه مقاومت كه 
سرشار از اســراري اســت كه ما را به آن دعوت 

ميك‌ند. 
سخن پاياني. 

ما از جمهــوري اســامي ايــران بــه خاطر 
كم‌كهايشان تشكر ميك‌نيم. ان‌شاءالله خداوند 
حافظ آنها باشــد. مقاومت هميشه زنده خواهد 
ماند. پرچمي كه در دســتان شهداي مقاومت 
بود امروز در دســت رهبر جمهوري اســامي 
ايران اســت. جبهه مقاومت با خون شــهداي 
مقاومت به مســيرش ادامه خواهــد داد. رهبر 
شهيد، سيدحسن‌نصرالله، حاج قاسم سليماني، 
ابومهدي المهندس و همه شــهدايي كه در اين 
مسير جانشان را فدا كردند. ما هم دنبال‌رو اين 
شهدا هســتيم. امروز هم جبهه مقاومت مثل 
هميشه از فلســطين، لبنان، ايران، عراق و يمن 
در حال مبارزه با دشمنان هستند و ان‌شاءالله با 
وعده خداوند پيروزي نهايي حاصل خواهد شد. 

     یادکرد

غروب چهــارم آبان، شــهيد 
جهــان‌آرا باقيمانــده مدافعان 
شــهر را فراخواند تــا از كارون 
عبور كنند و خود را به كوت‌شيخ 
برســانند. كوت‌شــيخ، بخش 
جنوبي شــهر و متصل به آبادان 
است. آن روز مسجد جامع براي 
آخرين بار رزمندگاني را مي‌ديد 
كــه ۳۴ روز تمام با دســت‌هاي 
خالــي، در برابــر ادوات زرهي 
دشمن ايســتادگي كرده بودند

در ســال ۱۹۹۷ ميلادي، زماني كه حزب 
بعث به خانواده ما حمله كرد، با نيروهاي 
صدام درگير و موفق شــديم ۸۵ نفر از 
نيروهاي صدام را به هلاكت برســانيم. 
در ايــن درگيري، دايي‌ام بــه همراه دو 
پسرش و ســه نفر ديگر از منطقه ما به 
شهادت رســيدند. اگر بخواهيم مقايسه 
كنيم ما دست خالي در مقابل ظلم صدام 
مقاومت كرديم و شــش شــهيد داديم

 پســرم از هفت‌سالگي شــروع به نماز 
خواندن و روزه گرفتــن كرد. وقتي نعيم 
در منطقه به شهادت رسيد، همه بسيار 
ناراحت و سياهپوش شدند. نعيم كارگر 
بود، اما بسيار دســت‌بخير بود و هر جا 
كه مي‌توانســت به ديگران كمك مالي 
ميك‌رد. گاهي مي‌ديد خانواده‌اي كارگر 
بنا ندارد، خودش مي‌رفت و به آنها كمك 
ميك‌رد تا خانه‌شــان زودتر ساخته شود
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